
11حوادث

به منظور رفع نیازهای روزمره شما هر روزدهها آگهی درنیازمند یهای روزنامه اقتصاد کیش چاپ می شود .

 از آنجایی که این رســانه تنها به معرفی صاحبان کالا و خدمات و نیازمندیهای شهروندان می پردازد لذا مسئولیتی درباره محتوای 

آگهی ها ندارد. لطفاً هنگام داد و ستد، با روش های مقتضی، اطمینان لازم را از صحت ادعای آگهی دهندگان به دست آورید. 

شهروند  گرامی 
کیش !

گروه حوادث- یکی از روز های ابتدایی 
ســال جاری، شــهروندانی که بــا خودرو از 
کنــار آجرپزخانه های حاشــیه پایتخت عبور 
می کردند، متوجه شــدند جســد مردی کنار 
جاده افتاده است. آن ها پلیس را باخبر کردند و 
با حضور مأموران در محل، جســد به پزشکی 
قانونی منتقل شد. از ظاهر جنازه مشخص بود 
او قربانی کینه عمیقی شــده و به قتل رســیده 
اســت؛ چرا که ضرباتی متعدد و کاری بر بدن 

او وارد شده بود.
در حالی کــه مأمــوران به دنبال کشــف 
هویت مقتــول بودند، یک کارت شناســایی 
نزدیک جســد پیدا کردند و سراغ خانواده این 
فرد رفتند. در این مرحله مشــخص شد جسد 
متعلق به مردی به نام میثم اســت که به عنوان 
پیک موتوری کار می کرد. همســر میثم گفت: 
جسد متعلق به شوهر من است. همسرم روز ها 
در پیک موتوری کار می کرد و شــب ها هم در 
یــک خوابگاه دخترانه نگهبان بود و خیلی کم 
به خانه می آمد. مــن دیروز )روز حادثه( با او 
چنــد بار تماس گرفتم، امــا جواب نداد. فکر 
می کردم گرفتار اســت که جواب نداده است. 
شــوهرم با یک مرد قرار داشت، ولی نمی دانم 
این قــرار برای چه بود. مأموران در بررســی 
زندگی شخصی میثم و همسرش مینا، متوجه 
شدند آن ها رابطه سردی با هم داشتند و میثم به 

همین دلیل خیلی کم به خانه می رفت. 
همچنین متوجه شــدند مینا از مدتی قبل 
با مردی به نام شــهرام ارتباط برقرار کرده و با 
او تماس تلفنی داشته است. پلیس سراغ مردی 
رفــت که با مینا رابطه داشــت. این مرد بعد از 
بازجویی های فنی، به قتل اعتراف کرد و گفت: 

من و مینا نقشه قتل را طراحی کردیم.
او به من گفت شوهرش را دوست ندارد 
و قرار شــد با شــوهرش تماس بگیرد و به او 

بگویــد باید بســته ای را از منطقه آجرپزی به 
جایی ببرد، من هم در آنجا کمین کنم و میثم را 
بکشــم. وقتی مینا با شوهرش تماس نگرفت، 
خودم ایــن کار را کردم و وقتی او را به منطقه 
آجرپزی کشــاندم، به اتفاق یکی از دوســتانم 
او را کشــتیم. در گام بعــدی تحقیقــات، زن 
جوان مورد بازجویی قــرار گرفت. او گفت: 
حرف های شهرام درست نیست، البته من با او 
رابطه داشتم، اما در قتل شوهرم نقشی نداشتم. 
این زن گفت: من در یک گروه بازاریابی هرمی 
فعالیت می کردم و هرچه بیشتر مشتری جذب 
می کردم، درآمد بیشــتری به دست می آوردم. 
در صفحه اینســتاگرامم بازاریابی می کردم و 
این طور بود که با شــهرام آشــنا شدم. بعد از 
مدتی چت کردن شهرام به من ابراز علاقه کرد 
و بعد هم ارتباط ما به هم نزدیک تر شــد. چون 
من بیشــتر روز ها در خانه تنها بودم، به راحتی 
می توانستم با شــهرام در ارتباط باشم تا اینکه 

شــهرام متوجه شد من شــوهر دارم. او به من 
گفــت برایم اهمیتی ندارد که شــوهر داری و 
من می خواهم با تو ازدواج کنم. روز حادثه هم 
او خودش با شــوهر من تماس گرفت و قرار 
گذاشــت و من از نیت او خبر نداشتم. پلیس 
همچنین امید، دیگر متهم پرونده را که با شهرام 
در این قتل همدستی کرده بود، بازداشت کرد. 
ســپس هر ســه متهم در دادسرا حاضر شدند. 
شهرام، متهم ردیف اول گفت: مینا به من نگفته 
بود شوهر دارد، به همین خاطر هم من به او دل 
بســتم و حتی او را به خانواده ام معرفی کردم 
و همــه در جریان رابطه ما بودند؛ چون من در 
ایــن رابطه جدی بودم. وقتی مینا دید همه چیز 
جدی شده، به من گفت متأهل است. از همان 
موقع بود که همه چیز خراب شد. نقشه قتل را 
هم مینا طراحی کرد. او به من گفت شــوهرش 
اعتیاد دارد و او را خیلی اذیت می کند. با اینکه 
من هم به گل اعتیاد داشتم، اما به مینا گفته بودم 

هر طوری شــده است مواد را کنار می گذارم و 
هــر کاری بتوانم برای زندگی ام می کنم. وقتی 
مینا به من گفت شــوهر دارد، باز هم نتوانستم 
او را ترک کنم. به من پیشــنهاد داد شوهرش را 
بکشــیم تا بتوانیم با هم ازدواج کنیم و من هم 
قبول کردم. موضوع را به دوســتم امید گفتم و 
با هم به محل قتل رفتیم. مینا گفت با شوهرش 
تمــاس بگیریم و بگوییم بســته ای را باید از 
آجرپزخانه به جایی ببرد و من هم قبول کردم.
بعــد هم وقتی همدیگــر را دیدیم، میثم 
را با ضربات چاقو به قتل رســاندم. ابتدا قصد 
داشــتم میثم را وادار کنم مینا را طلاق دهد، اما 
درگیری بین ما بــالا گرفت و قتل اتفاق افتاد. 
متهم گفت: وقتی با میثم روبه رو شدم، به دروغ 
به او گفتم مأمور پلیس هســتم و با مینا نسبت 
دارم و از او خواســتم کــه مینا را طلاق بدهد 
تا اتفاق بدی بین ما نیفتند. میثم عصبانی شــد 
و بــا هم درگیر شــدیم و قتــل رخ داد. من و 
امید هر دو گل مصرف کرده بودیم و به همین 
علت هم دســت به قتل زدیم و به خاطر کاری 
که کردیم، پشــیمان هستیم. وقتی مینا در مقام 
آخرین دفاع قرار گرفت، گفت: من گفته های 
شــهرام را قبول نــدارم، البته می پذیرم با او در 
فضای مجازی ارتباط داشــتم، اما اینکه نقشه 
قتل را طراحی کردم دروغ است. من این کار را 
نکردم و شــهرام دروغ می گوید. امید نیز اتهام 
را قبول کرد و گفت: من برای کمک به شــهرام 
قبول کردم همراه او بروم، البته شــهرام به من 
نگفته بود قصد قتل دارد. فکر می کردم مســئله 

گوشمالی دادن است.
در نهایــت ایــن پرونــده بــا صــدور 
کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه کیفری 
استان تهران فرستاده شد و متهمان به زودی در 
شــعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران پای میز 

محاکمه می روند.

رابطه اینستاگرامی با جنایت 
پایان یافت

  رابطه اینســتاگرامی زن و مرد جوان به علاقه بین آن ها منجر شــد و مرد برای 
رسیدن به زن مورد علاقه اش، شوهر وی را به قتل رساند.
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به 2 نفر فروشنده آقاو خانم حرفه ای با 
تجربه و روابط عمومی بالا جهت تکمیل 
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اصل سند صادره از سازمان منطقه آزاد 
کیش به شماره ردیف دفتر 29۳18 
تاریخ 95/05/27 مربوط به قطعه 

 EX_52 سیزدهم به شماره قطعه فرعی
 فاز 2 صنعتی )شماره قرارداد

۳07۳/ 91-26(یک دستگاه آپارتمان با 
کاربری اداری به نام مهرزاد اسفندیاری 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
 می باشد.

گروه حوادث- کارمند زن یک شــرکت 
خصوصــی در حالــی به اتهــام آزار و اذیت و 
اخاذی از یک مهندس جوان شــکایت کرده که 
وی منکر ماجراســت و انگیزه او را انتقام جویی 

عنوان می کند.
چنــد روز قبل دختر جوانــی به یکی از 
کلانتری هــای تهران رفت و از ربوده شــدنش 
توســط خواســتگار خود خبر داد و گفت: من 
کارمند یک شرکت خصوصی هستم و مراجعان 
زیادی دارم یکی از آن ها مهندســی به نام بهرام 
بود. او خودش را مردی ثروتمند و بانفوذ معرفی 

کرده بود.
شیلا ادامه داد: در همین رفت و آمد ها به او 
علاقه مند شدم و درنهایت قرار شد ازدواج کنیم. 

بعــد از مدتی که به او اعتمــاد کرده بودم گفت 
دوســتش در کار خرید و فروش خودرو است 
و به قیمت کمتری می تواند برایم خودرو بخرد. 
مــن هم به او پــول دادم، اما نه از خودرو خبری 

شد نه پولم را پس می داد. 
دختر جوان گفت: ســر همین موضوع با 
هم اختلاف پیدا کردیم تا اینکه یک روز تماس 
گرفت و از من خواســت برای صحبت درباره 
برگرداندن پولم به ملاقاتش بروم وقتی به محل 
قرار رســیدم او نیز به همراه دو نفر از دوستانش 
سوار بر خودروی پژویی آمدند، اما ناگهان به زور 
مرا سوار خودرو کرده و به پارکینگ خانه ای در 

شرق تهران بردند. 
وارد خانه که شدیم دوستانش رفتند و بعد 

هم بهرام مرا با خوراندن نوشیدنی بی هوش کرد. 
وقتی به هوش آمــدم بهرام عکس و فیلم هایی 
نشــانم داد که فهمیدم در زمان بی هوشی به من 
تعرض کرده است. او تهدیدم کرد اگر شکایت 

کنم عکس و فیلم مرا منتشر می کند.
چند روز بعد هم بهرام با من تماس گرفت 
و تهدید کــرد ۲۵۰ میلیون تومان به او بدهم. از 
تــرس آبرویم پول را تهیه کردم و به او دادم، اما 

دست بردار نبود و بازهم پول می خواست. 
من که تحمل این همه فشــار را نداشــتم 
دســت به خودکشی زدم، ولی نجات پیدا کردم. 
بعد هم تصمیم به شــکایت گرفتم. با شکایت 
دختر جوان، تحقیقات به دستور بازپرس جنایی 
آغاز و بهرام دستگیر، اما در تحقیقات منکر ماجرا 

شــد و گفت: آدم ربایــی و آزار و اذیتی در کار 
نبوده است. 

وقتی هم به خانه ام آمد به خواست خودش 
با من ارتباط برقرار کرد. فیلم و عکس ســیاه و 

اخاذی را هم قبول ندارم.
 مــن قرار بود با او ازدواج کنم، اما فهمیدم 
به من دروغ گفته اســت. او گفت ۳۳ سال دارد 
در حالی که بعداً متوجه شدم ۴۱ سالش است. 

وقتی با دروغ های دیگر او نیز روبه رو شدم 
از ازدواج صــرف نظر کردم، اما حالا برای انتقام 
از من چنین شــکایتی مطرح کرده است. بدین 
ترتیب تحقیقات به دستور بازپرس جنایی برای 
بررســی ادعای مهندس جوان و زن شاکی ادامه 

دارد.

شکایت دردسر ساز زن جوان از مهندس پولدار

اصل الحاقیه قرارداد پیش فروش شماره 
96/01/515/ ک مورخ 96/01/28 در خصوص 
واگذاری یک دستگاه آپارتمان مسکونی به شماره 
واحد H به مساحت تقریبی 115 مترمربع واقع در 
طبقه یازدهم بلوک 72 احداثی در پروژه مجتمع 
ستاره خرداد کیش فی مابین شرکت انبوه سازان 
نفیس کیش و خانم الهام حسین زاده اوره فرزند 

حبیب با کدملی 0079500129 مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد

یکشنبه 20 مهر 1399، 23 صفر 1442 ،11 اکتبر 2020، شماره 3590، صفحه

گروه حوادث-  شاید کمتر کسی را پیدا کنید 
که سرگذشت وحشــتناک مرا تجربه کرده باشد، 
زیرا دســت تقدیر از همان دوران نوزادی، زندگی 
مرا به گونه ای رقم زد که هیچ گاه رنگ ســعادت و 
خوشبختی را ندیدم. اکنون نیز که در سن جوانی به 
زنی کارتن خواب تبدیل شده ام، روزهایی تلخ تر 

از گذشته را سپری می کنم چرا که ...
این ها بخشی از اظهارات زن ۳۳ ساله سابقه 
داری اســت که در عملیات طــرح ارتقای امنیت 
اجتماعی پلیس مشهد دستگیر شده است. این زن 
که برای سومین بار و به اتهام نگهداری مواد مخدر 
با ظاهری ژولیده به مقر انتظامی هدایت شــده بود، 
درباره سرگذشت تلخ خود به کارشناس اجتماعی 
کلانتری شــهرک ناجای مشهد گفت: من هیچ گاه 
پدرم را ندیدم چون او قبل از به دنیا آمدن من فوت 
کرد. از مادرم نیز فقط یک تصویر مبهم در ذهنم باقی 

مانده است و خاطره ای از او به یاد ندارم.
مادرم بیماری قلبی داشت و در حالی که من 
وارد سومین بهار زندگی ام شده بودم، از دنیا رفت. 
در این شــرایط خواهر و بــرادران ناتنی ام مرا نزد 
خودشان بردند و بزرگم کردند. زمانی که در کلاس 
سوم ابتدایی درس می خواندم، ناگهان لباس سفید 
عروس بر تنم کردند و مرا پای سفره عقد نشاندند. 
آن زمان اصلا نمی فهمیدم که قرار اســت ازدواج 
کنم و زندگی مستقلی داشته باشم. شوهرم پیرمردی 
موادفروش و خلافکار بود که باید بقیه عمرم را در 
کنار او می گذراندم. در واقع فرهاد برادرم با گرفتن 

دو میلیون تومان به عنوان شیربها مرا به او فروختند. 
شــب عروسی از ترس داماد پیر زیر پتو پنهان شده 

بودم تا کاری به کارم نداشته باشد...
تازه به سن نوجوانی رسیده بودم که شوهرم 
را با یک محموله سنگین موادمخدر دستگیر کردند 
و به اعدام محکوم شد. او در مدت پنج سال زندگی 
مشــترک مرا که کودکی ناآگاه بودم به مواد مخدر 
آلوده کرد و زمانی که اعدام شــد پســرم را باردار 
بودم. آن زمان ۱۴ســال بیشتر نداشتم و هنوز نمی 
فهمیدم که حالا بعد از مرگ شوهرم باید چه کار کنم. 
مادرشوهرم پسرم را به عنوان یادگار فرزندش از من 
گرفت تا در کنار او بزرگ شود. من هم که غرق در 
اعتیاد بودم مخالفتی نکردم زیرا از عهده مخارج او بر 
نمی آمدم. به ناچار دوباره نزد برادر ناتنی ام بازگشتم 
و چند سال بعد باز هم با مردی معتاد و بیکار ازدواج 
کردم. با این حال نه تنها طعم خوشبختی را نچشیدم 
بلکه هر روز روزگارم سیاه تر می شد. »قدیر« زمانی 
که خمار می شــد مرا به شدت کتک می زد و آزارم 
می داد. او نمی توانست مخارج زندگی و هزینه های 
اعتیادمان را تامین کند، به همین دلیل مرا به کارگری 
می فرستاد و به کارهایی وادارم می کرد که از انجام 
آن ها نفرت داشــتم. سال ها این وضعیت اسفبار را 
در حالی تحمل کردم که سه فرزند نیز داشتم ولی آن 
ها نیز روزگار خوبی نداشتند و به خاطر اعتیاد شدید 
من و شوهرم حتی از خورد و خوراک معمولی نیز 
محروم بودند. بالاخره با حکم قضایی فرزندانم را 
تحویل بهزیســتی دادند و بعد هم از همسرم طلاق 

گرفتــم. این در حالی بود که دیگر هیچ کس از من 
حمایت نمی کــرد و جا و مکانی هم برای زندگی 
نداشــتم. خلاصه، خیلی زود به زنی کارتن خواب 
تبدیل شدم و سر از پاتوق های مصرف مواد مخدر 
در آوردم. چند بار به جرم مواد مخدر توسط پلیس 
دستگیر شدم اما بعد از آزادی دوباره به همین پاتوق 
ها می رفتم و گذشته تلخم را تکرار می کردم چون 
کســی پشتیبانم نبود و خودم نیز حرفه یا هنری بلد 
نبــودم که از آن طریق امرار معــاش کنم. به ناچار 
ماننــد خیلی از معتادان به جمع آوری ضایعات می 
پرداختم و با تحویل آن ها به مواد فروشــان محله 
مقداری مواد مخدر صنعتی می گرفتم تا یک روز را 
بگذرانم. این زندگی تلخ در حالی ادامه داشت که من 
چاره ای جز رفتن به پاتوق های خلافکاران نداشتم. 
با آن که دلم برای کودکانم که در شیرخوارگاه هستند 
خیلی تنگ شده است اما در گرداب مواد افیونی فرو 
رفته ام و نمی توانم حتی به دیدار آن ها بروم. حالا 
هم که با داشــتن مقداری کریستال در یکی از این 
پاتوق های خلافکاران توســط نیروهای کلانتری 

دستگیر شدم و ...
شــایان ذکر است، به دستور سرهنگ محمد 
فیاضــی )رئیس کلانتری شــهرک ناجا( اقدامات 
قانونی برای معرفی این زن جوان به مراکز حمایتی 
و ترک اعتیاد در حالی انجام شد که تلاش مشاوران 
و کارشناســان زبده دایره مددکاری اجتماعی برای 
پیگیری مشاوره های روان شناختی و دیگر اقدامات 

قانونی در این باره ادامه دارد.

گروه حوادث- زن ۳۳ ســاله سابقه داری 
است که در عملیات طرح ارتقای امنیت اجتماعی 
پلیس مشهد دستگیر شده است، درباره سرگذشت 
تلخ خــود به کارشــناس اجتماعــی کلانتری 

توضیحاتی ارائه داد.
شاید کمتر کسی را پیدا کنید که سرگذشت 
وحشتناک مرا تجربه کرده باشد، زیرا دست تقدیر 
از همــان دوران نــوزادی، زندگی مرا به گونه ای 
رقم زد که هیچ گاه رنگ سعادت و خوشبختی را 
ندیدم. اکنون نیز که در سن جوانی به زنی کارتن 
خواب تبدیل شده ام، روز هایی تلخ تر از گذشته را 

سپری می کنم چرا که ...
این ها بخشی از اظهارات زن ۳۳ ساله سابقه 
داری اســت که در عملیات طرح ارتقای امنیت 
اجتماعی پلیس مشــهد دستگیر شده است. این 
زن که برای ســومین بار و به اتهام نگهداری مواد 
مخدر با ظاهــری ژولیده به مقر انتظامی هدایت 
شده بود، درباره سرگذشت تلخ خود به کارشناس 
اجتماعی کلانتری شهرک ناجای مشهد گفت: من 
هیچ گاه پدرم را ندیدم، چون او قبل از به دنیا آمدن 
من فوت کرد. از مادرم نیز فقط یک تصویر مبهم 
در ذهنم باقی مانده اســت و خاطره ای از او به یاد 
ندارم. مادرم بیماری قلبی داشــت و در حالی که 
من وارد ســومین بهار زندگی ام شده بودم، از دنیا 
رفت. در این شرایط خواهر و برادران ناتنی ام مرا 
نزد خودشــان بردند و بزرگم کردند. زمانی که در 
کلاس سوم ابتدایی درس می خواندم، ناگهان لباس 
ســفید عروس بر تنم کردند و مرا پای سفره عقد 
نشاندند. آن زمان اصلا نمی فهمیدم که قرار است 

ازدواج کنم و زندگی مستقلی داشته باشم. شوهرم 
پیرمردی موادفروش و خلافکار بود که باید بقیه 
عمــرم را در کنار او می گذراندم. در واقع برادرانم 
با گرفتن دو میلیون تومان به عنوان شــیرب ها مرا 
به او فروختند. تازه به ســن نوجوانی رسیده بودم 
که شــوهرم را با یک محموله سنگین موادمخدر 
دستگیر کردند و به اعدام محکوم شد. او در مدت 
پنج سال زندگی مشترک مرا که کودکی ناآگاه بودم 
به مواد مخدر آلوده کرد و زمانی که اعدام شد پسرم 

را باردار بودم.
آن زمان ۱۴ ســال بیشــتر نداشتم و هنوز 
نمی فهمیــدم که حالا بعد از مرگ شــوهرم باید 
چه کار کنم. مادرشوهرم پسرم را به عنوان یادگار 
فرزندش از من گرفت تا در کنار او بزرگ شود. من 
هم که غرق در اعتیاد بودم مخالفتی نکردم، زیرا از 
عهــده مخارج او بر نمی آمدم. به ناچار دوباره نزد 
برادر ناتنی ام بازگشــتم و چند سال بعد باز هم با 
مردی معتاد و بیکار ازدواج کردم. با این حال نه تنها 
طعم خوشبختی را نچشیدم بلکه هر روز روزگارم 
سیاه تر می شد. »قدیر« زمانی که خمار می شد مرا به 
شدت کتک می زد و آزارم می داد. او نمی توانست 
مخارج زندگی و هزینه هــای اعتیادمان را تامین 
کند، به همین دلیل مرا به کارگری می فرســتاد و 
به کار هایی وادارم می کرد که از انجام آن ها نفرت 

داشتم.
ســال ها این وضعیت اســفبار را در حالی 
تحمل کردم که ســه فرزند نیز داشتم، ولی آن ها 
نیز روزگار خوبی نداشتند و به خاطر اعتیاد شدید 
من و شوهرم حتی از خورد و خوراک معمولی نیز 

محروم بودند. بالاخره با حکم قضایی فرزندانم را 
تحویل بهزیستی دادند و بعد هم از همسرم طلاق 
گرفتم. این در حالی بود که دیگر هیچ کس از من 
حمایــت نمی کرد و جا و مکانی هم برای زندگی 
نداشتم. خلاصه، خیلی زود به زنی کارتن خواب 
تبدیل شدم و سر از پاتوق های مصرف مواد مخدر 
در آوردم. چند بار به جرم مواد مخدر توسط پلیس 
دســتگیر شــدم، اما بعد از آزادی دوباره به همین 
پاتوق ها می رفتم و گذشته تلخم را تکرار می کردم، 
چون کسی پشتیبانم نبود و خودم نیز حرفه یا هنری 
بلد نبودم که از آن طریق امرار معاش کنم. به ناچار 
مانند خیلی از معتــادان به جمع آوری ضایعات 
می پرداختــم و با تحویل آن ها به مواد فروشــان 
محله مقداری مواد مخدر صنعتی می گرفتم تا یک 
روز را بگذرانم. ایــن زندگی تلخ در حالی ادامه 
داشــت که من چاره ای جــز رفتن به پاتوق های 
خلافکاران نداشتم. با آن که دلم برای کودکانم که 
در شیرخوارگاه هستند خیلی تنگ شده است، اما 
در گرداب مواد افیونی فرو رفته ام و نمی توانم حتی 
به دیدار آن ها بروم. حالا هم که با داشتن مقداری 
کریســتال در یکی از این پاتوق های خلافکاران 

توسط نیرو های کلانتری دستگیر شدم و ...
شایان ذکر است، به دستور سرهنگ محمد 
فیاضی )رئیس کلانتری شــهرک ناجا( اقدامات 
قانونی برای معرفی این زن جوان به مراکز حمایتی 
و ترک اعتیاد در حالی انجام شد که تلاش مشاوران 
و کارشناسان زبده دایره مددکاری اجتماعی برای 
پیگیــری مشــاوره های روان شــناختی و دیگر 

اقدامات قانونی در این باره ادامه دارد.

فرهاد به 2 میلیون تومان مرا فروخت

سرگذشت وحشتناک یک زن!

اصل برگ سبز خودرو پژو تیپ ۳07 
مدل 2008 به شماره پلاک 2557۳-22 

و شماره موتور 1514074 و شماره 
شاسی 002268 رنگ سبز متالیک به نام 
سیدرحیم حسینی ارباستان مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل کارت کیشوندی به کدملی 
2062902522 به نام رضا موقرنژاد مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل کارت کیشوندی به شماره 
15۳10۳101به نام تیمور دوستی مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل کارت کیشوندی به کدملی 
20509214۳8 به نام سوگند موقرنژاد مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل کارت کیشوندی به کدملی 

5689662۳05 به نام رقیه رحیمی لهی مفقود 

گریده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل کارت کیشوندی به شماره کدملی 
۳490055020 به نام احسان معینی فر مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

به یک باریستا خانم یا آقا جهت کار در 
کافی شاپ نیاز مندیم  

شماره تماس 09۳47697۳5۳

استخدام گرافیست
گرافیست آشنا با فتوشاپ و این دیزاین جهت 
کار در یک مؤسسه مطبوعاتی مورد نیاز است
متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید روبروی 

هایپر مارکت بالای بانک سینا واحد 715 
مراجعه نمایند

تلفن هماهنگی: 44424999

ضدعفونی
اماکن قرنطینه ای، منازل مسکونی

تجاری،اداری، پروژه هاو ...
با مه پاش های سرد - فوری

شماره تماس: 09۳47697۳57
شرکت شاندیز کیش


